آرزوی محال 

از بچگی شر بودم و شیطان ‌. مادر و پدرم از دستم عاصی بودند . دست خودم هم نبود . از دیوار راست بالا می رفتم . عشقم توپ بود و فوتبال .  در خوابهایم ،  خودم را در زمین فوتبال می دیدم . 
اما حیف که همه اش وهم بود و خیال...
مادر رشته افکارم را پاره کرد و گفت :
《 آیدا .... آیدا  ،زیر قابلمه را خاموش کن.》
با حرص بلند شدم و سلانه سلانه به سمت آشپزخانه رفتم . گاز را خاموش کردم ، که ناگهان با شنیدن صدای مجری برنامه ی فوتبال ،  به دنیای خودم برگشتم.  
فردا بازی بود . یک بازی داغ و شوکه آور. تمام حواسم پی تیم مورد علاقه ام بود . بغضی گلویم را اذیت می کرد . می خواست خفه ام کند . تمام زورش را زد و من را مغلوب کرد. اشکهایم دانه دانه سر می خوردند . مگر من چه می خواستم . فقط کمی هیجان . دیدن یک بازی از نزدیک . بازی فوتبال شبیه بازی زندگی است .در زندگی هم کارت زرد داریم هم کارت قرمز . من کارت های قرمز زیادی در زندگی ام دیده ام . در زندگی ، هم شادی پس از گل را تجربه کرده بودم ، هم تلخی باز شدن دروازه را.
تصمیمم را گرفتم . فقط همین یکبار. خودم را برای بدترین چیزهایی که ممکن بود پیش بیاید آماده کرده بودم . تا صبح بیدار بودم و فکر می کردم. 
فردا راهی شدم . در طول مسیر ساکت بودم ولی در درونم غوغا بود . 
به در استادیوم که رسیدم  ، دست و دلم لرزید .هم مردد بودم هم سر از پا نمیشناختم. تا به حال استادیوم را فقط از تلویزیون دیده بودم . از نزدیک زیباتر و باشکوه تر بود ، حداقل برای من. آنجا پر از پسرانی بود که به عشق تیمشان آمده بودند . با صدای بلند می خندیدند . بدون اینکه نیاز باشد خودشان را بپوشانند ، سرود فوتبالی می خواندند‌ .
تا برآورده شدن آرزویم فقط یک قدم فاصله داشتم . با ظاهری پسرانه جلو رفتم . شلوغ بود . انگار در آن جمع غریبه بودم . تپش قلبم آرام نمی شد . کلافه شده بودم . بلیط خریدم . نگهبان نگاهی به سرتا پایم انداخت . سرم‌ را زیر انداخته بودم .سعی کردم خودم را با کوله پشتی ام مشغول کنم . نمی خواستم به چشمانش نگاه کنم . اما او مرا زیر نظر داشت . بلیط را که تحویل دادم ، نفس راحتی کشیدم و جلوتر رفتم .  نگهبان از پشت سر صدا زد :
《 آهای دختر 》 
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